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  ـ شهر مقدس مشهد ١٤لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

لاَ يقَاتلُونكُم جميعاً إِلَّا في قُري محصنة  )١٣(لَأَنتم أَشد رهبةً في صدورِهم من اللَّه ذلك بِأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ ﴿

يعاً و أَومج مهبسحت يددش مهنيم بهأْسرٍ بداءِ جرن ولُونَ مقعلاَ ي مقَو مهأَنب كي ذلتش مه١٤( قُلُوب ( نم ثَلِ الَّذينكَم

ءٌ ذْ قالَ للْإِنسان اكْفُر فَلَما كَفَر قالَ إِني بريكَمثَلِ الشيطان إِ )١٥( قَبلهِم قَريباً ذاقُوا وبالَ أَمرِهم و لَهم عذاب أَليم

  ﴾١٧﴿ ذلك جزاؤا الظَّالمين فَكَانَ عاقبتهما أَنهما في النارِ خالدينِ فيها و) ١٦( منك إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمين

تر وبهمر ،يدهست تر از خداتر و سهمگيننضير سهمناكهاي بني يهوديهاي منافقين و همچنينفرمود شما در دل

سرش آن است كه اينها فقيـه در ديـن    .ترسنداز خدا مي ،ترسندا بيش از مقداري كه از شما ميآ ،يدهست از خدا

بر اصول و مانند آن فقه به اصطلاح قرآن كريم غير از فقه در برا ،دهداين از آن مواردي است كه نشان مي ،نيستند

خداونـد   ،دهـد الهي در مقام ذات و بحث و فعل درجات فقه را نشان مـي  أقدسمعرفت خدا و توحيد ذات  ،است

  .خواندكند به توحيد در اوصاف هم فرا ميطوري كه به اصلِ توحيد در خالقيت دعوت ميانسان را همان

خدا به چيزي اميدوار نباشيد و جز از خـدا از چيـزي   جز به  ،فرمايد موحد باشيدخوف و رجا مي در مسئله 

 »بقـره «كه در سورهٴ مباركهٴ  ١،﴾إِياي فَارهبون﴿اين تعبير  ،تان به خدا و خوفتان هم از خدا باشيدرجاي ،نترسيد

رهبـت   يعني فقط از مـن  ؛نشانهٴ حصر است ،﴾فَارهبون﴿بر  ﴾إِياي﴿تقديم اين مفعول  ،مفيد حصر است ،گذشت
                                                

  .٤٠. سوره بقره، آيه ١
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به توحيد در خوف  ،اين امر است و كساني هم كه به اين امر امتثال كردند ».لاغير«از خدا بترسيد و  ،داشته باشيد

اي كننـده اينها از سرزنش هيچ سرزنش ١،﴾يخافُونَ لَومةَ لاَئمٍلا ﴿فرمايد: مي ،ستايدخداوند اينها را مي ،اندرسيده

چـه اينكـه در سـورهٴ مباركـهٴ      ؛ترسـند ند كه غير از خـدا از احـدي نمـي   هست ها كسانيبنابراين اين ،هراسي ندارند

نشانهٴ آن است كه  ،و كسي كه در رهبت و خوف مشرك باشد ٢﴾لاَ يخشونَ أَحداً إِلَّا اللَّه و﴿گذشت كه  »احزاب«

هراساندند يا از عده كه مسلمين را مي كساني بودند اين گروه ،﴾ذلك بِأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ﴿ :خدا را خوب نشناخت

  .كردندگفتند آا زيادند يا از كمي عده و عده موافقين اينها را هراسناك ميهراساندند كه ميو عدهٴ مخالفين مي

يخوفُونك بِالَّذين مـن   لَيس اللَّه بِكَاف عبده و أَ﴿فرمايد: چنين مي سی و ششمآيهٴ  »زمر«در سورهٴ مباركهٴ  

و ونِهد اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضن يأَ ﴿اين  ،﴾مهدبع بِكَاف اللَّه سعا ذكر شده است  ،﴾لَيدليلي است كه قبل از مد

در صورتي  ،كندمي اگر خداوند عبدش را كفايت ،يعني يقيناً خدا كافي است ؛و اين استفهام هم استفهام انكاري است

  .ديگر جا براي هراس از غير خدا نيست ،كه عبد به غير خدا تكيه نكند

يك زِره امن و ايمني بر بـدن   ،به حق جوشن است ،سراسر نور است »جوشن كبير«اين فرازهاي نوراني دعاي 

يا حبِيب مـن لَـا   «فرمايد: مي ،تبينيد نور اسمي ،اگر تدبر كنيد ،كنيداي كه نگاه ميشما هر جمله ،پوشاندانسان مي

فقـط تـو حبيـب     ،, نه يعني كسي كه مظلوم و افتـاده و بيچـاره شـد   »ا حبِيب من لَا حبِيب لَهي«اين  ٣،»حبِيب لَه

تو حبيب اويي, تو حبيب باچارگاني نه  ،بيچارگاني, تو ناصر بيچارگاني نه, كسي كه غير تو را دوست نداشته باشد

نه بر اساس چهرهٴ محبـت اگـر كسـي     ؛ اماكه افتاده شد ممكن است خداي سبحان به او ترحمي بكند آن ،انبيچارگ

, اگـر كسـي   هسـتي  حبيبي نگيرد براي خود تو حبيب اويي, اگر كسي ناصري براي خود انتخاب نكند تو ناصر او
                                                

  .٤٥، آيهمائده. سوره  ١
  .٣٩، آيهاحزاب. سوره  ٢
  .٤٠٧ص، البلد الأمين و الدرع الحصين.  ٣
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يا كَهف من « سناد براي او هستين و اامو حرز و  فتو كَه ،نادي براي خود انتخاب نكندسن و اماو حرز و  فكَه

ف١,»لا كَه »لَه زرلا ح نم زرلَه« ٢,»يا ح ادملَا ع نم ادما عي«,»دنيا س لَه دنلا س ناين دعاي بيچارگان  ٣،»م

حبيـب آـايي, طبيـب     تـو  ،رونديعني آا كه اين همّت را دارند به سراغ غير تو نمي ؛دعاي بزرگان است ،نيست

ممكن اسـت در   ،تو حبيب آا باشي ،گاه به سراغ تو آمدندآن ،نه آايي كه دستشان از همه جا كوتاه شد ،آايي

خلاصه سراسرش نـور   ،اين جوشن توحيد است بنابراين ،نه بر اساس چهرهٴ محبت ؛ اماآن حال به اينها كمك بكني

فرمايد دليلش را اي كه بعد ميگاه جملهآن ٤،﴾لَيس اللَّه بِكَاف عبدهأ ﴿رمود: است و توحيد, اگر در صدر اين آيه ف

ترسانند در حالي که اين گروه تو را از غير خدا مي ،﴾يخوفُونك بِالَّذين من دونِه و﴿فرمود:  ،قبلاً ذكر كرده است

 و﴿ير خدا چـه سـاخته اسـت كـه تـو از او بترسـي؟       پس از غ ،كنداگر خدا امرت را كفايت مي ،خدا كافي است

ونِهن دم ينبِالَّذ كفُونوخند كه از غير خدا همان هراسي را دارند كـه بايـد از خـدا    هست در مقابل اينها كساني ،﴾ي

لَـم تـر    أَ﴿اين است كه  »نساء«سورهٴ  ٧٧نظير آيهٴ  ؛ترسندترس داشته باشند يا از غير خدا بيش از آن مقدار مي

فَريق منهم يخشونَ الناس الَّذين قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم و أَقيموا الصلاةَ و آتوا الزكاةَ فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ إِذا  یإِلَ

 ،م الآن فقط نماز و روزه را بخوانيد و بگيريدگوييمي ،وقتي زمان حدنِه و صلح است ،﴾كَخشية اللَّه أَو أَشد خشية

گاه اعتراضشان بلند است كه آن ،وقتي گفتيم گذشته از نماز و روزه جنگ هم هست ؛ اماندهست اينها مسلمان خوبي

كُتب  فَلَما﴿ :وقتي جنگ فرا رسيد ،اندهمين گروه كه در حال صلح اهل نماز و روزه ،﴾ربنا لم كَتبت علَينا الْقتالَ﴿

ترسند يا اينها از غير خدا به اندازهٴ خدا مي ،﴾علَيهِم الْقتالُ إِذَا فَرِيق منهم يخشونَ الناس كَخشية اللّه أَو أَشد خشيةً

                                                
  .١٥١، ص١ج، باح المتهجد و سلاح المتعبدمص.  ١
  .٩٧، ص٣ج، ذيب الأحكام (تحقيق خرسان).  ٢
  .٥١٠، ص٢ج، الخصال.  ٣
  .٣٦، آيهزمر. سوره  ٤
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نَ الناس كَخشية يخشو﴿اعتقادشان به خدا خيلي ضعيف است و ترسشان از غير خدا زياد  ،ترسندبيش از خدا مي

الَ لَوتا الْقنلَيع تبكَت ما لنبقَالُوا رةً ويشخ دأَش أَو اللّه  ريةُ خرالآخيلٌ وا قَلينالد اعتلٍ قَرِيبٍ قُلْ ما إِلَي أَجنترلا أَخ

قَي ونِ اتميلاً لونَ فَتظْلَمتي مهلت بدهيد مي ،ند چرا فعلاً جنگ را بر ما تثبيت كرديگوياينها مي ،﴾لاَ تخواستيد مد

 ،ترسش از غير خدا بيش از ترسش از خداست ،پس آن كسي كه معرفتش نسبت به حق ضعيف است ،و مانند آن

در اصـل اعتقـاد هـم     ،وقتي در خوف و رجا مشرك بـود  ،قهراً در اميد هم مشرك است ،اين در ترس مشرك است

هم  ما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا و﴿آمده است كه  »يوسف«اين همان است كه در اواخر سورهٴ مباركهٴ  ،ورزدشرك مي

يعني اصلِ وجود  ؛اين همان شركي است كه با ايمان هم سازگار است ،ندهست يعني اكثر مؤمنين مشرك ١،﴾مشرِكُونَ

لَأَنتم أَشد ﴿پس اينكه فرمود:  ،ورزنددر بسياري از اين اوصاف شرك مي ؛ اماپذيرندالجمله ميخداي سبحان را في

اللَّه نم مورِهدي صةً فبهالايمان و منافقين هم خواهد شد.اين شامل افراد ضعيف ،﴾ر  

 ـاين شرك ترسانند و منشأ همهتانشان را ميدر هنگام جنگ كار منافقين اين است كه دوس  ،تها هم شيطان اس

چـه اينكـه در سـورهٴ مباركـهٴ      ؛ترسـاند شيطان دوستان خود را كه همان منافقين و اهل كتاب و مشركان باشد مي

اين  ،﴾خافُون إِن كُنتم مؤمنِين اءَه فَلاَ تخافُوهم ويولإِنما ذلكُم الشيطَانُ يخوف أَ﴿فرمايد: مي ١٧٥آيهٴ  »عمرانآل«

ند از غـير خـدا   هست كساني كه در تحت ولايت شيطان ،ترسانداي خود را مييوله دوستان خود و اشيطان است ك

را » لا اله الاّ االله«اين  ،را كنار هم ذكر كرد, سلب و ايجاب را كنار هم ذكر كرد ولیلذا خداوند تبري و ت ؛ترسندمي

اينكـه  » الاّ االله«يعـني   ،﴾خافُون و﴿» لا اله«ني بگوييد يع ؛﴾فَلاَ تخافُوهم﴿فرمود:  ،دربارهٴ خوف هم اعمال كرد

الهـي   أقدسحصرِ اثر براي ذات  ،﴾خافُون و﴿نفي اثر از غير خداست و اينكه فرمود:  ،﴾فَلاَ تخافُوهم﴿فرمود: 

جمعيت آـا  فقط از خدا بترسيد. اين نه به آن معناست كه اگر  ،يد از غير خدا نترسيدهست فرمود اگر مؤمن ،است
                                                

  .١٠٦، آيهيوسف. سوره  ١
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از عده و عدهٴ  ،ا زياد بوداگر جمعيت آا كم بود نترسيد نه, بلكه اگر جمعيت آ ؛ ولیبترسيد ،زياد بود عيب ندارد

فقط از » لا اله«بگوييد  ،از غير خدا نترسيد ،شما در ترس اهل توحيد باشيد با وجود اين ،فراواني برخوردار بودند

بگويد  ،به غير خدا اميد نداشته باشيد ،طور استچه اينكه در مرحلهٴ اميد هم همين ؛»اهللالاّ «بگوييد  ،خدا بترسيد

بايـد   ،اي در درون دلِ كسي راه پيدا كردو اگر چنين پديده» الاّ االله«بگوييد  ،اميدوار باشيد »االله«فقط به » لا اله«

 لااقل ،منافق نبودمعاذ االله ـ  ـهٴ نفاق نرسيد و به درجـ شاءاالله  انـ حالا اگر   ،احساس كند كه ايمانش ضعيف است

﴿ضري قُلُوبِهِم مف ينشود كه بايد خود را درمان كنداو را شامل مي ١،﴾الَّذ.  

ها جنگگاه فرمود عامل پيروزي در آن٢.﴾لَأَنتم أَشد رهبةً في صدورِهم من اللَّه ذلك بِأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ﴿ 

يكي وحدت اينها نه شجاعت دارند نه وحـدت دارنـد.    ،ترين عاملش يكي شجاعت استمهم ؛ ولیفراوان هست

ملكـهٴ نفسـاني بـا تـرسِ درون      ،شجاعت يك ملكهٴ نفساني است ،ندهست براي اينكه روحاً خائف ،شجاعت ندارند

 ،ترسند و خوف با شجاعت سازگار نيسـت ينضير از شما مهاي بنيچون منافقين و همچنين يهودي ،سازگار نيست

تـوان اسـتفاده از    ،هر چـه هـم مسـلّح باشـد     ،جنگجو اگر شجاع نبود ،پس اينها يك جنگجويان شجاعي نيستند

 ،كنـد دهد دوم مسئله وحدت است كه ايثار را به همراه دارد و اين جمعيت را يد واحده ميها را از دست ميسلاح

پـس از نظـر    ،براي اينكه موحـد نيسـتند   ،ترسندنيستند و از شما هم مي قلي اينكه عابرا ،اينها وحدت هم ندارند

يكي مسئله  :اندفرمود دو عامل پيروزي را آا از دست داده ،ن كريم مسلمين را مسلّط كرده استقرآ ،تحليل رواني

 ،﴾هم من اللَّه ذلك بِأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَلَأَنتم أَشد رهبةً في صدورِ﴿چون  ،شجاعت است و ديگري مسئله وحدت

 ،چون شجاع نيستند ،﴾لاَ يقَاتلُونكُم جميعاً إِلَّا في قُري محصنة أَو من وراءِ جدرٍ﴿از اين جهت  ،پس شجاع نيست
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مبـارزه آن   ،ارند كه مبـارزه كننـد  آن قدرت را ند ،جنگندجنگند يا پشت ديوار خاكريز ميفقط يا در سنگرها مي

گويند مبارزه وگرنه در سنگر جنگيدن كه بروز نيسـت,  آن را مي ،ظهور كند ،بارز بشود ،است كه بروز كند انسان

بأْسـهم بيـنهم   ﴿ :جنگنـد چون شجاعت ندارند ناچار در مخفيگاه مي ،فرمود اينها اهل مبارزه نيستند ،ظهور نيست

يدددر بين خودشان در همان محدودهٴ  ،مبارز نطلبيدند ،بارز نشدند ،در ميدان نيامدند ،چون بيرون نيامدنداينها  ،﴾ش

چنين نيستند از  ؛ اماندهست مثلاً خيلي قوي ؛زندبين خودشان كه دور مي ،كنند نيرومندندسنگر كه هستند خيال مي

يعني  ؛معاني ديگري هم ذكر شد ،﴾بأْسهم بينهم شديد﴿براي اين  ،﴾يقُلُوبهم شت تحسبهم جميعاً و﴿ :ترسندشما مي

 و﴿ ؛ امـا پنداريـد شما اينها را واحد و متحد مي ،﴾تحسبهم جميعاً﴿ :خودشان هم گرفتار اختلافات داخلي هستند

چون هـر   ،ه همه براي يك هدف بجنگندن ،جنگدهر كسي براي خود مي ،هاي اينها پراكنده استدل ،﴾قُلُوبهم شتي

اند بر خلاف صفوف مـردم بـا ايمـان كـه     ها فراوانپس خواسته ،ندهست جنگد و خودها فراوانكس براي خود مي

﴿وصصرانٌ مينم بهلـذا صـفوف    ؛جنگند خدا يكي است و هدف يكي استچون همه براي خدا مي ،است ١﴾كَأَن

 و﴿ ؛ اما﴾تحسبهم جميعاً﴿شود موهون و صفوف مشركين, اهل كتاب و منافقين مي شود بنيان مرصوصمؤمنين مي

هاي اينـها بـاخبر   پنداريد و از دلاز اين جهت شما اينها را متحد مي ،ندهست هاي اينها كنار همبدن ،﴾قُلُوبهم شتي

يكي را ما القا  :اين دو عامل در دل اينها هست .پراكنده است ،هاي اينها گذشته از اينكه هراسناك استدل ،نيستيد

چـون عليـه ديـن قيـام      ،ندهسـت  خواهطبعاً پراكنده ،ندهست چون كافرند, دنياطلب ،كرديم, يكي را طبعاً اينها دارند

 ،﴾أَنهم قَوم لاَ يعقلُونَقُلُوبهم شتي ذلك ب﴿و  ٢﴾قَذَف في قُلُوبِهِم الْرعب﴿ما در دل اينها ترس القا كرديم كه  ،كردند
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آبروي اينها در  ،بايد متحد باشند ،اگر هم بخواهند در دنيا سرفراز باشند ،دانند كه موفقيتشان در اتحاد استاينها نمي

  بايد متحد باشند. ،دنيا هم محفوظ باشد

آنجا به عرض  ١،﴾لُوبِنا غلّاً للَّذين آمنوالاَ تجعلْ في قُ و﴿هاي قبل كه دعاي مؤمنين ذكر شد كه در همان بحث

 شود كه چه گروهـي عاقـل  محور عقل و سفاهت مشخص مي ،اي كه در پيش داريمرسيد كه به استشهاد همين آيه

اگر  ،ندهست ند, هر گروهي كه با هم بسازند عاقلهست هر گروهي كه با هم نسازند سفيه ،ند, چه گروهي سفيههست

حاضر  ،ند و اگر كسي مختلفاً زندگي كردندهست متحداً زندگي كردند عاقل ،هر يا روستا با هم ساختنداي در شعده

اگر كسي عاقل بود و  اما ٢؛»قُرصه یالنار إِلَفجر كل «اين سفه در صورتي است كه  ،ندهست سفيه ،به وحدت نشدند

تـرش آن  راه صـحيح  ،اين كار بايـد بشـود   گويدمي ،ودراين عاقل ديگر به دنبال جنگ با سفيه نمي ،ديگري سفيه

ايـن   ،برود ما كاري با او نـداريم هر حال رود به اكنون كه او اين راه را به تنهايي مي ،دهيماست كه ما پيشنهاد مي

هٴ فـدك  يكـي دربـار   :اين كلمـه را دارد  (سلام االله علَيه)حضرت اميرالبلاغه جدر چند جا از  ،حداكثر عقل است

شحت علَيها نفُوس قَومٍ و سخت عنها نفُوس « :فرمايد فدك در دست ما بوديكي درباره اصل خلافت كه مي ،است

رِيناي هـم  عـده  ،اي طمـع كردنـد  فرمود خلافـت در دسـت مـا بـود عـده      ،يكي هم دربارهٴ اصل خلافت ٣،»آخ

اي هـم كـه   نامـه  ،نگذاشتيم اختلاف داخلي پيش بيايـد  ،تمندانه گذشتيمبراي ما بود ما سخاو ،سخاوتمندانه گذشتند

هيچ كسي به عظمت من  )آلَاف التحية و الثَّناءعلَيه (فرمايد در بين امت پيامبرمي ،نويسدبراي ابوموساي اشعري مي

(صلَّی اللَّه علَيه و جماعة أُمة محمد ی] علَناسِو لَيس رجلٌ فَاعلَم أَحرص [ال«فرمود:  ،مند به وحدت نيستعلاقه
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فرمود ابوموسي بـدان تمـام امـت اسـلامي را      ١»و أُلْفَتها مني أَبتغي بِذلك حسن الثَّوابِ و كَرم الْمآبِ )آله و سلَّم

اگر  ،ما حرف نزديم ،مسلّم مرا غصب كردند ترين حقبراي اينكه مهم ،احدي مثل من داعيه وحدت ندارد ،بگردي

آن شخص دومي هيچ  ،باشد ولیكنيد كه مثلاً علي اشما ثاني پيدا نمي ،ما معلّم وحدتيم ،گوييد اتحاد خوب استمي

  كسي همتاي من در علاقه به وحدت نيست.

لَقَـد أَرسـلْنا رسـلَنا    ﴿اينكه فرمـود:   ،ستاين ميزان ا ،يمهست بنابراين اگر ما خواستيم بفهميم عاقليم يا سفيه

و اتنيبِالْب و ابتالْك مهعا ملْنانَ أَنزيزما براي اينكه بسـنجيم   ،يكي از موازين آسماني همين قرآن كريم است ٢،﴾الْم

دنيا كه چرا اين كار را من نكردم  افتيم براياگر ديديم به جان هم مي ،سنجيمبا اين ميزان مي ،واقعاً عاقليم يا سفيه

چنين نبـود ايـن   اينـ الحمد الله  ـ اگر نه   .يم و به راه درمانمان بايد قدم برداريمهست زيد كرد مطمئن باشيم كه سفيه

چـون تعليـل   ، اين اختصاصي ندارد ،خدا را شكر كنيم كه عاقليم اين برهان يك اصل كلّي است ،داعيه را نداشتيم

 تحسبهم جميعـاً و ﴿ :فرمود اينها چون عاقل نيستند با هم اختلاف دارند ،اينكه مخصص هم هست چه ،معمم است

مردم را از تشتت بر  (سلام االله علَيه)حضرت اميرالبلاغه جدر چند جاي  ،﴾قُلُوبهم شتي ذلك بأَنهم قَوم لاَ يعقلُونَ

أَيتها النفُوس الُْمختلفَةُ «فرمايد: چنين مي ١٣١در خطبهٴ  ،شماردرا عامل شكست ميدارد و جريان تشتت حذر مي

مقُولُهع مهنةُ عبائالْغ و مهاندةُ أَبداهةُ الشتتشتالْم الْقُلُوب کساني كه داراي نفوسي هستيد كه هر كدام از نفوس  اي ؛»و

 ؛ اماكنار هم حاضر است ،كنندهاي شما يكديگر را مشاهده ميبدن ،اي هستيدهاي پراكندهدل هايي دارد وخواسته

خدايا  ،كندگاه عرض ميبعد آن ،شما از حق گريزانيد ،كنممن شما را به حق دعوت مي ،عقلتان از بدن غايب است

اللَّهـم إِنـي   « :بعد عرض كرد ،كنمقيام ميمن فقط براي اقامهٴ حدود دارم  ،داني كه ما منظور دنيايي نداشتيمتو مي
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ولُ اللَّهسبِقْنِي إِلاَّ رسي لَم ابأَج و عمس و ابأَن نلُ ملَّأَولَّم ی(صس و هآل و هلَيع اللَّه( لَاةعرض كرد خدايا  ،»بِالص

 ،د جز من, من دومين نفري بودم كه اطاعـت كـردم  داني كه هيچ كسي قبل از پيغمبر حرف تو را اجابت نكرتو مي

 ـا ،چنين نيستاول خديجه ايمان آورد بعد او  ،حالا بعد خواستند بگويند اين دومي نسبي است  كسـي كـه بـه    ينول

بـود.   )(سـلام االله علَيـه  همان وجود مبـارك حضـرت امير   ،ايمان آورد )اللَّه علَيه و آله و سلَّم یصلَّ(حضرت رسول

در اين جنگ  ،شماردداند و عامل اختلاف را سفاهت ميغرض آن است كه عامل شكست را حضرت اختلاف مي

شجاعت است و وحدت كه تأثير بسزايي در موفقيت دارند و هر دو عامل را قرآن كـريم از منافقـان و يهوديـان    

  سلب كرده است.

اينها تحـت   ١،﴾اؤهم الطَّاغُوتيولالَّذين كَفَروا أَ﴿چون  ،ندهست فرمايد اين گروه تحت ولايت شيطانگاه ميآن

كند و چون انسان يك موجود متفكّـر  كسي شد او را به دلخواه خود رهبري مي ولیشيطان اگر  ،اندولايت شيطان

نامهٴ خود را لذا وقتي شيطان بر ؛كندشيطان از راه انديشه او را راهنمايي مي ،اگر در تحت ولايت شيطان بود ،هست

اين تمنيه, اين ايجاد اُمنيه يعني در انديشـه   ٣،﴾لَأُزينن لَهم في الْأَرضِ﴿ ٢،﴾لَأُمنينهم و﴿گويد: مي ،كندتشريح مي

دنيا را براي اينها زيور به  ،دهمچيزهايي را براي اينها زيبا جلوه مي ،دهمتصرف كردن آا را با آرزوها فريب مي

چنين نيست كه يك موجـود متفكّـر را بـدون     ،﴾لَأُزينن لَهم في الْأَرضِ﴿گاه آن ،﴾لَأُمنينهم و﴿ :آورمساب ميح

شود و او از راه انديشه وارد مي ،انديشه به جهنم ببرد كه ضلالت و هدايت يك موجود متفكّر از راه انديشهٴ اوست

                                                
  .٢٥٧، آيهبقره. سوره  ١
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ما يعدهم الشيطَانُ  يمنيهِم و يعدهم و﴿ :دهدفرمايد او وعده ميلذا خدا مي ؛ستهاي نفوذش هم مشخص كرده اراه

  دهد.او فقط فريب مي ١،﴾إِلَّا غُروراً

آييم, اگـر شمـا را بـه    ها گفتند اگر شما را تبعيد كردند ما هم به دنبال شما ميفرمايد اينكه منافقين به يهوديمي

مثل يك شـيطان   ؛فرار كردند ،بعد وقتي كه ديدند كار جدي است ،كنيمما هم در جنگ شركت مي ،جنگ كشاندند

وقتي انسان به  ،كنمگويد من تو را كمك ميدهد به آدم مياول فريب مي ،گيردطور آدم را مياست شيطان هم اين

هايي از ايـن  نمونه ،ك اصل كلي استحالا اين ي ،اين خاصيت شيطنت شيطان است ،كنددام خطر افتاد او فرار مي

خواهد وارد يك كـار خـلاف   اين اصل, اصل كلي است كه انسان وقتي كه مي ؛ امادر جنگ بدر اتفاق افتاده است

 ولـی او همان  ،كسي بايد او را وادار كند ،شودداند اين كار سنگين است تا پشتوانه نداشته باشد وارد نميمي ،بشود

دهـد و ايـن انسـان    او, او را فريب مي ولی ،عليه شيطان استولیٰم ،ت ولايت شيطان استاوست و انساني كه تح

ايـن   ،كنـد او خـودش فـرار مـي    ،وقتي به دام خطر افتـاد  ،شودخورده به اعتماد ولايت شيطان وارد كار ميفريب

كَمثَلِ  ٭ لَهم عذَاب أَليم اقُوا وبالَ أَمرِهم وكَمثَلِ الَّذين من قَبلهِم قَرِيباً ذَ﴿فرمود:  ،خاصيت شيطنت شيطان است

هاي فرمود اينكه يهودي ،﴾ءٌ منك إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمينالشيطَان إِذْ قَالَ للْإِنسان اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِي

قينقاع است كه قبل از اينها بود و جريـانش هـم   هاي بني جريان يهودينظير ؛نضير گرفتار شدند و آواره شدندبني

هـاي  نضـير همـان يهـودي   چـون قبـل از بـني    ؛ ولینزديك بود يا نظير جريان بدر است كه گرفتار شدند مشركين

شـايد   ،ق بكنـيم قينقاع تطبيهاي بنيرا اگر ما به همان يهودي ،﴾قَرِيباً﴿اين  ،قينقاع بودند و فاصله هم كمتر بودبني

نضـير مثـل   هـاي بـني  يعني جريـان يهـودي   ،﴾كَمثَلِ الَّذين﴿ :شامل هر دو گروه خواهد شد ؛ ولیتر باشدمناسب

يـا   ،﴾قَرِيبـاً ﴿كه اين  ،﴾كَمثَلِ الَّذين من قَبلهِم﴿ :قينقاع است يا مثل مشركين در جريان بدر استهاي بنييهودي
                                                

  .١٢٠، آيهنساء. سوره  ١
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يعني خيلي ؛ ﴾قَرِيباً ذَاقُوا وبالَ أَمرِهم﴿يا براي بعد است كه  قَرِيباً﴾ لِ الَّذين من قَبلهِمكَمثَ﴿يعني  ؛براي قبل است

چـه اينكـه وبيـل آن كوبـه را      ؛گوينـد ن سوء عاقبه را مـي تمرد همان و چشيدن وبال همان, وبال آ ،طول نكشيده

آنچه در دنيا بـر سـر    ،﴾لَهم عذَاب أَليم قُوا وبالَ أَمرِهم وذَا﴿وبيل آن كوبه است و وبال سوء عاقبت.  ،گويندمي

نـه از   ،مانـد شوند و هيچ اثري از اينها بـاقي نمـي  كن ميشوند, ريشهآيد كه اينها مستهلَك ميمشركين و كافران مي

قـدحي   ،يك وقت انسان تشـنه  ،نه خود عذاب ،خودشان, نه از مالشان, نه از ديارشان تازه اين ذوق عذاب است

يك  ،اين ذوق آب است نه شرب آب ،كنديك وقت لَبي تر مي ،اين شرب ماء است ،نوشدآب دارد و همهٴ آب را مي

اين تازه  ؛ امايعني هيچ اثري از اينها نمانده است ؛چشيدن است يك نوشيدن فرمود ما چيزي از اينها باقي نگذاشتيم

 ،عذابشان كجاست؟ آن عذابِ رسمي آن در قيامت است ،﴾ذَاقُوا وبالَ أَمرِهم﴿ ،عذاب چشيدن عذاب است نه خود

اين عذاب محدود نسبت به آن عذاب نامحدود مثل  ،محدود استهر حال به  ،كَن كندچون دنيا هر اندازه هم كه ريشه

كن كرديم يد ما اينها را طوري ريشهفرمادربارهٴ بعضي از اقوام مي .اين قدر فاصله است ،ذوق است نسبت به شرب

دار و در جريان بسياري از اين مشركين و كفار ريشـه  ،﴾كَأَن لَم تغن بِالْأَمسِ﴿اين  ١،﴾كَأَن لَم تغن بِالْأَمسِ﴿كه 

 دار و كهني را وقتي از جـايي شما اگر يك درخت ريشه ،اين از آن تعبيرات ظريف قرآن كريم است ،دار استسابقه

اي كه يك بوته ؛ اماشود اين چنار را اينجا كَنديدمعلوم مي ،آن گودال مشخص استهر حال بكَني تا چندين ماه به 

اگر گفتند مثل اينكه ديـروز   .معلوم نيست ،اين بوته را اگر از اين باغ بكَني ،سانت يا كمتر از يك سانت ريشه دارد

اين يك  ،جا شداينكه شما اين بوته را كه كَنديد يك سانت خاك جابه براي ،چون اثري ندارد ،اي نبوددر اينجا بوته

چناري را از  ،اگر هنر كرديد ؛ اماتوانيد بگوييد من طوري اين بوته را كَندم كه گويا نبودنمي ،سانت محسوس نيست

فرمايـد  خدا مـي  .اين هنر است ،طوري جايش را تسطيح كرديد كه در لحظهٴ بعد يا فردا هيچ اثري نبود ،جا كَنديد
                                                

  .٢٤، آيهيونس. سوره  ١
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إِرم ذَات ﴿بودند,  ١﴾تنحتونَ من الْجِبالِ بيوتاً فَارِهين و﴿ :سال كمتر و بيشتر آمدند ٣٠٠٠سال  ٢٥٠٠اقوامي كه 

ادمبود,  ٢﴾الْع﴿ي الْبِلاَدا فثْلُهم لَقخي ي لَمدر اين مملكت ما اينها را طوري كَنديم كه مثل اين كه ديروز  ،بود ٣﴾الَّت

طوري خـدا ريشـهٴ    ،اين هنر است كسي كه دو هزار سال اينجا ريشه كرده است ،﴾كَأَن لَم تغن بِالْأَمسِ﴿ :نبودند

را  ،﴾كَأَن لَم تغن بِالْـأَمسِ ﴿اين  ،دهداين را خدا به خود اختصاص مي ،اينها را بكَند كه گويا ديروز اينجا نبودند

كَن كردن افراد كه هيچ اثـري از  دار بودند و ريشه را كَندند تازه اين ريشهآنجا كه خيلي ريشه گويد مگرجا نميهمه

تازه اين  ،آا را با خاك يكسان كرده است ٤،﴾فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها﴿گذارد كه فرمود: آا باقي نمي

پس چه موقع عذاب  ،﴾ذَاقُوا وبالَ أَمرِهم﴿ :بلكه چشيدند ؛ند, ننوشيدنداينها هنوز عذاب را نخورد ،قوشود ذُمي

 و﴿اين تنوين, تنوين تعظيم است, تنوين تفخيم است  ،﴾لَهم عذَاب و﴿خورند؟ نوشند؟ چه موقع عذاب ميرا مي

يمأَل ذَابع مهاي ت طوري است كه با اينكه عذابعذاب قيام ،ندهست چنينيعني در قيامت اين ؛هر دو تنوين ،﴾لَه

: تازه اين به مرحله ذُق و چشيدن است ،كن كردههمهٴ اينها ريشه ،فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها﴾﴿دنيايي مثلاً 

﴿مرِهالَ أَمباما ؛»في الدنيا«يعني  ؛﴾ذَاقُوا و ﴿و يمأَل ذَابع مكه آنجـا سـخن از چشـيدن    » خرةفي الآ«يعني  ؛﴾لَه

در  ،﴾لَهم عذَاب أَليم و﴿در دنيا  ،﴾كَمثَلِ الَّذين من قَبلهِم قَرِيباً ذَاقُوا وبالَ أَمرِهم﴿ :سخن از نوشيدن است ،نيست

شمـا   قينقـاع كـه خيلـي از   فرمود جريان يهود بني ،تر استقصه اگر نزديك باشد براي پندآموزي اثربخش .آخرت

خود كـلّ   ،چون اين جريان در اوايل هجرت بود ،نگذشت و گذشته از آن جريان بدر هم كه خيلي فاصله نداشت

فرمود جريان بـدر را   .خيلي طول نكشيد ،اينها هم در اوايل هجرت بود ،هجرت هم بيش از ده سال طول نكشيد
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براي اينكه كارِ منافق نظير  ،و امثال منافق را نخوريد هرگز فريب منافق ،ايدقينقاع را ديدهايد, جريان يهود بينديده

  .﴾ءٌ منك إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمينكَمثَلِ الشيطَان إِذْ قَالَ للْإِنسان اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِي﴿ :كار شيطان است

 ،كنـد الآن همان معنا را به صورت تمثيل ذكر مـي  ،گوينددروغ ميدهند دربارهٴ منافقين فرمود اينها كه وعده مي

شخصِ معين مـراد   ،مثل آا و داستان آا مثل داستان شيطان است كه به انسان گفته است اين جنس مراد است

اره اصلِ درب ؛ امااسرائيليدرباره عابد بني ،شايد اعتبار به آن قصص نباشد ،نيست و بعضي از قصصي كه نقل كردند

جهل در جريان بدر گفت يعني شيطان به ابي ،مثل شيطاني كه به انسان ؛جريان جنگ بدر داستاني مشابه اين هست

 ،شـيطان گفـت   ،﴾قَـالَ ﴿ ،وقتي او كفر ورزيد و به جنگ با اسلام مبادرت كـرد  ،كنممن تو را تأييد مي ،كفر بورز

من از  ،﴾إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمين﴿براي اينكه  ،از تو فاصله گرفتم يعني ؛من از تو بيزارم ،﴾ءٌ منكإِني برِي﴿

  ترسم.خدا مي

 ،»انفـال «به بعد سورهٴ  ٤٨آيهٴ  ،دهدآن را شرح مي »انفال«در جريان جنگ بدر آياتي هست كه سورهٴ مباركهٴ 

﴿و و مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نياسِ لاَقَالَ  إِذْ زالن نم موالْي لَكُم بشيطان در جريان جنگ بدر كارها را بر  ،﴾غَال

از راه انديشه قدرت اينها را نزد اينها مهم نشان داد و كارِ اينها را براي اينها زيبـا جلـوه داد و    ،مشركين تزيين كرد

مجاور شمايم, همسايهٴ  ،﴾إِني جار لَكُم و﴿ ،شودپيروز نمي هيچ كس بر شما ،﴾غَالب لَكُم الْيوم من الناسِ لاَ﴿ ،گفت

يعني گروه مؤمنين با گروه  ؛وقتي دو گروه ،﴾فَلَما تراءَت الْفئَتان﴿ ،ده شمايم به هر معنايي كه ذكر بشودناماشمايم, 

 و﴿ ،شيطان به عقب عقب برگشت ،﴾يهنكَص علَي عقب﴿ ،يكديگر را ديدند ،كافران در مرآي يكديگر قرار گرفتند

إِني ﴿گفت من از شما تبري دارم, چرا؟ براي اينكه  ،به همين كافراني كه وعدهٴ پيروزي داد ،﴾ءٌ منكُمقَالَ إِني برِي

. مشابه اين هم ﴾الْعقَابِ اللّه شديد إِني أَخاف اللّه و﴿ :ها به كمك مؤمنين آمدندمن ديدم فرشته ،﴾ترونَ لاَ أَري ما
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يك اصل كلي است و آنچه كـه در   ،آمده است »حشر«آنچه كه در آيهٴ محلّ بحث سورهٴ  .باز در موارد ديگر هست

 .طور استمصداقي از مصاديق اين كبراي كلي است و اصولاً شيطان در همهٴ موارد همين ،آمده است »انفال«سورهٴ 

 ،كنـد وقتي انسان دست به خلاف زد او را از توبه محروم مي ،كنيبكن بعد توبه مي گويد اين خلاف رابه انسان مي

كند كـه آن كـارِ   بعد وقتي انسان به دام افتاد شيطان او را رها مي ،دهدهر كاري را از راه انديشه شيطان فريب مي

من احتناك  ١،﴾لَأَحتنِكَن ذُريته﴿گفت  ،يعني افساري به انسان بزند ؛شيطان اين است كه تحت حنك انسان را بگيرد

شيطان  ،اي از عمامه به اين زير گلو برگرددتحت الحنك اين است كه گوشه ،گويمحنك اين زير گلو را مي ،كنممي

اسب را  ،طوري كه كسي كه راكبِ اسب استهمان ،زنمافساري به گردن اينها مي ،كنموعده داد كه من احتناك مي

 ،كشممن هم گردن اينها را با طناب مي ،افسارِ اسب را به دست دارد و گردن اسب به دست اوست ،كنداحتناك مي

  .اين ديد را كرده است ،شومبرم, هر جا خواستم سوارشان ميگاه هر جا خواستم ميآن ،گيرمحنك اينها را مي

﴿فَلَم اكْفُر انلْإِنسإِذْ قَالَ ل طَانيثَلِ الشرِيكَمي بقَالَ إِن ا كَفَرينالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن نكاين را اگر  ،﴾ءٌ م

احساس خطر كرد, اگر نه سـخن از جنـگ بـدر و     ،ها را ديدنظير جريان جنگ بدر باشد كه شيطان واقعاً فرشته

چون كسي كه  ،ترسميد من از آتش ميگوچون شيطان هرگز نمي ،شهود ملائكه نباشد اين تعبير, تعبير جدي نيست

 ﴾في النارِ﴿در حقيقت » فكانا«يعني  ؛﴾فَكَانَ عاقبتهما أَنهما في النارِ﴿ ،ترسمگويد من از جهنم مينمي ،كفر ورزيد

غـير از   براي اينكه چيزي ،اين هم كه عقاب را عقاب گفتند و عقوبت گفتند ،عاقبت اينها, عقب كار اينها آن است

عقوبـت را كـه گفتنـد عقـاب و      ،دارد و آخري, اولش شيرين است و آخرش تلـخ  ولیعقبِ كار نيست اين كار ا

يك چيز ديگري نيست اگر يک شيريني درست كند كـه اولـش شـهد و     ،براي اينكه عقبِ همين كار است ،عقوبت

ويند عقاب, عقوبت جداي از كار نيست در گلذا اين را مي ؛شكر باشد و آخرش سم آن سم عقبِ همين شهد است
                                                

  .٦٢، آيهاسرا. سوره  ١
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أَنهما فـي النـارِ خالـدينِ    ﴿عليه اين است كه ولیٰو م ولی عاقبت خوردهعاقبت شيطان و آن كافرِ فريب ،حقيقت

هـاي  ند و اين اختصاص به اين شـيطان يـا يهـودي   هست ند در حالي كه مخلَّد در آتشهست اينها در آتش ،﴾فيها

اين كيفر هر انساني است كه ظالم  ،﴾ و ذلك جزاءُ الظَّالمين﴿بلكه  ؛قينقاع يا منافقين صدر اسلام نداردير, بنينضبني

جـزاءً  ﴿اين  ٢،﴾جزاءً وِفَاقاً﴿ ،البته جزا را ملاحظه فرموديد در قرآن كريم چنين فرمود كه جزا, وفاق است ،باشد

عصيت است و عقاب وگرنه درباره حسنه و ثواب چنين تعبيري اصلاً در قـرآن  فقط درباره كيفر است و م ،﴾وِفَاقاً

جـزاءً  ﴿ :بلكه جزا در حسنات يا ده برابر است يا بيشتر اينكـه گفتـه شـد    ؛كريم نيست كه جزا, وفاق عمل است

يلي بيشتر از در حسنات خ ؛ ولیعمل است و موافق عمل و همتاي عملاين فقط در سيئات است كه وِفق  ،﴾وِفَاقاً

  اگر ظلمشان به حد نفاق و كفر رسيده است. ،باشند» ن في النارخالدي«آن است و جزاي ظالمين همين است كه 

در حالي كه ما خودمان هـم محتـاج بـه موعظـه و      ،جمله هم نصيحتي بشود خواستند که چندبعضي از برادران 

ـ هم تتمه بحث است كه بايـد تكمـيلش بـه روز بعـد        خودخواندن اين آيه مباركه به نوبه  امانصيحت هستيم و 

يا أَيها ﴿تواند نصيحتي براي همه ما باشد و آن دعوت به محاسبه است كه فرمود: ارجاع بشود و هم مي ـ شاءَاللَّهإِن

 قُوا اللَّهات و دغل تمما قَد فْسن ظُرنلْت و قُوا اللَّهوا اتنآم لُونالَّذينمعبِما ت بيرخ كه اين ما را دعوت به  ٣،﴾إِنَّ اللَّه

گيريم به محيط ابلاغ و تبليغ و هايمان را خوانديم و از محيط علم فاصله ميما حالا كه درس ،كندمراقبه و محاسبه مي

 راهش آن ينولا ،ممحاسبه بكنيم ببينيم كه حامل رسالت حوزه هستيم يا حامل رسالت حوزه نيستي ،رسيمتعليم مي

توانـد سـود و   نمـي  ،انسان تا رقيب خود نباشد ،است كه اهل محاسبه باشيم و محاسبه هم بدون مراقبه ميسر نيست

بعـد ايـن    ،اول بايد مراقب باشد ببيند چه كار كرده است و چه كار نكـرده اسـت   ،زيان كار خود را حساب بكند

                                                
  .٢٦، آيهنبأ. سوره  ٢
  .١٨، آيهحشر. سوره  ٣
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اي فرع بـر  ببيند سودش كدام است و زيانش كدام, پس هر محاسبه ،كارهاي كرده و كارهاي نكرده را حساب بكند

يـا  ﴿فرمايد: آن يك بحث ديگري دارد. در اين آيه كريمه مي ،حالا مراقبه بر مطالب ديگر متفرع است ،مراقبه است

لْتنظُـر   و﴿ :اسـت  شما از خدا بپرهيزيد و هر كسي ببيند براي فرداي خود چه چيزي فرسـتاده  ،﴾أَيها الَّذين آمنوا

دغل تما قَدم فْسي است كه قرآن كريم از او به فردا ياد مي ،﴾نكنـد و مـا را هـم بـه     مسئلهٴ قيامت به قدري جد

ببيند براي فرداي خود چـه چيـزي فرسـتاده اسـت و چـون       ،فرمايد هر كسي نگاه كندمي ،كندمحاسبه دعوت مي

يكي تقواي قبـل از محاسـبه اسـت, يكـي      :ا ما را به تقوا دو بار دعوت كرده استلذ ؛شودمحاسبه بدون مراقبه نمي

 ،كنددو بار ما را به تقوا امر مي ،هايش كم استاي در قرآن كريم است كه با اينكه جملهكمتر آيه ،تقواي در محاسبه

 ـ ولیاينها تأسيس است نه تكرار اين تقواي ا ،اينها تكرار نيست تقـواي دوم مربـوط بـه     ،تمربوط به مراقبت اس

چنين نباشد كه فقط ، خواهيد مراقب خود باشيددر مراقبت, حالا كه مي ،﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه﴿ ،محاسبه

خواهيد حساب بكنيد كارهاي خوب را يادداشت كنيد و كارهايي كه خوب نيست از يادتان برود چون وقتي كه مي

آن تقـواي دوم   ،پس در هنگام مراقبت بايد بـاتقوا باشـيد   ،بسنجيد بايد همهٴ اعمال را احضار كنيد سود و زيان را

 ،در محاسبه هم اهـل تقـوا باشـيد    ،ايدضبط كرده ،حالا كه مراقب بوديد و هر كاري كه كرديد ،تقواي محاسبه است

بلكه در محاسـبه هـم    ،يه كنيد و مانند آنچنين نباشد كه مرتب بخواهيد خود را حاكم كنيد و كارهاي خود را توج

براي آن است كه انسان  ،در مراقبت, مراقبت را هم كه گفتند مراقبت ،﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه﴿باتقوا باشيد 

 ،دارنـد  ند در جلسات امتحـاني حضـور  هست كشد كه خوب ببيند اينها كه نگهبانان امتحانكشد, گردن ميرقَبه مي

كشد كشد, رقبه ميگويند رقيب براي اينكه خوب گردن ميگويند رقيب و مراقب و رقيب را هم كه مياينها را مي

كنيد مواظب باشـيد  هر كاري كه مي ،تا افراد را كاملاً زير اشراف بگيرد و خوب ببيند فرمود شما رقيب خود باشيد
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كند و اگـر مبـتلا بـه    در حين عمل بعضي از معاصي را ترك مي ،كنيد. اگر كسي اهل مراقبت باشدكه دارد چه مي

 هر حال كند كه من اين معصيت را كردم بهيادداشت ميهر حال  چون اهل مراقبت است به ،بعضي از معاصي شد

وقتي محكـوم   ،كنددر هنگام محاسبه خود را محكوم مي ،اگر معصيت هست يقيناً بايد جبران بشود ،بايد جبران بكنم

 )هعلَيرِضوان اللَّه (بعضي از اساتيد ما ٤،»سلَاحه الْبكَاء«نالد ما يك سلاح كه بيشتر نداريم به نام وقت مي آن ،ردك

 ،علم ياد گـرفتيم  ،حرف لطيفشان اين بود كه ما به درگاه خدا هر چه ببريم بگوييم خدايا ما عمري زحمت كشيديم

ما اين توفيق را  ،مند بودند كه علم ياد بگيرندها علاقهفرمايد خيليماست مي تازه اول دين ماست, اول بدهكاري

براي ما چه آوردي؟ اينجا در اين محضر چه آوردي؟ هـر   ،هستيم ٥﴾ءٍ عليم﴿بِكُلِّ شيما هم كه  ،فقط به تو داديم

د اين توفيـق را مـا بـه تـو داديم و     فرمايخدا مي ،بيند تازه اول دين اوستمي ،كمالي را انسان به محضر حق ببرد

اش همـه  ،يـك سـلاح دارد   ،روداين است كه انسان وقتي در درگاه حـق مـي   ،يمهست خودمان هم معدن اين كمال

آموختند هم به ما مي ،كرداگر غير از ناله چيز ديگر اثر مي ،خرندهمين غير از ناله هيچ چيزي نمي »سلَاحه الْبكَاء«

 ،در صورتي است كـه اهـل محاسـبه باشـد     ،فتند قولاً, اگر كسي بخواهد با ناله اينها را شستشو كندگعملاً و هم مي

ما يك حسابرس بسيار خـوبي   ٦،﴾كَفَي بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيباً﴿ :كنندچطور فردا ما را حسابرس خودمان مي

لاَ يغادر ﴿چون  ،فردا همهٴ كارها مشهود است امروز حسابرس نيستيم؟ ،چطور فردا حسابرس هستيم ،خواهيم بود

ةً ويرغا صاهصةً إِلَّا أَححسابرسي سهلي است ،البته حسابرس خوبي هستيم ؛بينيم وقتي ديديمهمه را مي ٧،﴾لاَ كَبِير، 

ايـن   ،شنوديكسي كه لوي ما ايستاده است نم ،زندالبته طوري خدا با ما حرف مي ؛كنيمچون همه را مشاهده مي

                                                
  .٣٦١ص، ١ج، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد.  ٤
  .و.. ٢٨٢و ٢٣١و  ٢٩سوره بقره، آيات.  ٥
  .١٤، آيهاسرا. سوره  ٦
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ها را قبل از ورود در جنت در موقف حساب هست كه خداي سبحان اعمال بعضي ،در روايات باب قيامت هست

پوشـي  آا كه آبروي كسي را نريختنـد و پـرده   ،خواهد آبروي آا را حفظ بكندآا كه مي ،دهدبه آا نشان مي

طـوري كـه    ،گويـد دهد و با او سخن مـي ناهانش را نشان ميهمهٴ گهر حال كند به پوشي ميخدا هم پرده ،كردند

اين روايات در باب موقف قيامت  ،بيندشنود و نه مياصلاً نه مي ،كسي كه در كنار او نشسته است يا ايستاده است

 !س خوبي باشخودت حسابر ،﴾كَفَي بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيباً﴿ :گويندگاه به انسان ميآن ،و عندالحساب هست

اگر اهل مراقبه باشـد و اهـل محاسـبه     ،در صورتي كه همهٴ اعمال را ببيند ،تواند حسيب خوبي باشدپس انسان مي

كند و به آساني هـم  زودتر مشكل را حل مي ،حسابرس خوبي هم هست و چون حسابرس خوبي هم هست ،باشد

اتقُـوا   لْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد و ها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ويا أَي﴿لذا در اين آيهٴ كوتاه دو بار تقوا  ؛شودحل مي

مي از حوزه رفت به عنوان اينكه  ،آن تقواي در مراقبت است ،﴾اللَّهاين تقواي در محاسبت است و اگر عال﴿لاَ  فَلَو

طوبيٰ له و «اين  ،شد ﴾نذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِميل و﴿ ،شد ٨﴾قَّهوا في الدينِنفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتفَ

مـردم را از جهـنم    ،سـعي كنيـد منـذر باشـيد     ،رويـد شما عزيزان كه حالا به شهرتان و ديارتان مي ،»حسن مآب

گرچه اين آيـه مباركـه در    ،ند از جهنم بترساندتوامردم را مي ،اگر كسي خودش اهل ترس از جهنم بود ،بترسانيد

شـد,  » ليبلّغـوا «به معناي  ،﴾لينذروا قَومهم﴿اين  ،فن شريف اصول و امثال اصول آن لطافت خود را از دست داد

 ـاين آيه نمي ،كنداين آيه همچنان لطافتش را حفظ مي ،چنين نيست ولی آنشد و امثال » ليخبروا« د گويد شما بيايي

م جماعت باشيد, اماها درس بخوانيد تا برويد شهر و روستايتان سخنراني كنيد, درس بگوييد, كتاب بنويسيد, حوزه

حرفه  االله ـاذَعـ مچون اينها خيلي آسان هم هست و  ،اينها همه وسيله است ،وري كنيد, مجلس تشكيل بدهيدسخن

 یصلَّ(پيغمبر ،خواهد بياييد درس بخوانيد به جاي پيغمبر بنشيندياين آيه از ما م ،اينها را از ما نخواستند ،هم هست
                                                

  .١٢٢، آيهتوبه. سوره  ٨
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هـيچ چيـزي جامعـه را     !مردم را از خدا بترسان ٩،﴾قُم فَأَنذر﴿ رسالتش اين بود كه ينولا )اللَّه علَيه و آله و سلَّم

است و باطنِ گناه آتـش   ييد گناه سمبه مردم بگو ،مردم را از جهنم بترسانيد »خوف من االله«مگر  ،كنداصلاح نمي

شمـا   ،نه سخنراني كنيد, سخنراني كردن, كتاب نوشتن, استاد شدن, درس گفتن اينـها خيلـي سـخت نيسـت     ،است

همه ما در به در به دنبال يك  ؛ اماشوندشوند, مؤلّف ميشوند, مصنف ميها مدرس ميبينيد صدها نفر در حوزهمي

كند نقل مي (سلام االله علَيه)از معصوم )هعلَيرِضوان اللَّه (ما اثر كند, چرا؟ مرحوم مفيد گرديم كه حرفش درآدم مي

كَأَنـه منـذر    ... تحمار وجنتاه« :آوردوقتي سخن از قيامت به ميان مي )اللَّه علَيه و آله و سلَّم یصلَّ(كه رسول االله

مثل اينكه فرمانده لشكر از حملهٴ  ؛خواست حرف بزندوقتي از جهنم مي ،شدورتش سرخ مياصلاً دو ص ١٠،»جيش

اللَّه علَيه و آله  یصلَّ(پيغمبر ،چگونه سراسيمه است و صورتش سرخ است ،خواهد خبر بدهدگيرانهٴ دشمن ميغافل

انده لشكري بود كه از حملهٴ يك جـيش جـرار   مثل آن فرم ؛خواست انذار كند از جهنم حرف بزندوقتي مي )و سلَّم

اگـر گفتنـد علمـا ورثـهٴ      ،خواهنداز ما اين را مي ،شدصورتش سرخ مي ،»كَأَنه منذر جيش« ،دادداشت خبر مي

 شـود و اينكـه  حفظ مـي  مسايلهمهٴ  ،اگر ما اين را توانستيم حفظ بكنيم ،﴾قُم فَأَنذر﴿ند به انبيا گفتند هست انبياي

 ،او داغـي در جگـر داشـت    .سرش همين اسـت  ،م واقعاً داغدارند و گداخته شدنداما بينيد مردم سراسيمه برايمي

ايـن ديـن را و    ،شـد وقتي سخن از يك خلاف شرع مـي  ،ديدمرسيديم من ميگاهي آن اوايل كه ما خدمتشان مي

اگر به كسي بگويند  .طور بوداين ،دانستيتر از ناموس خود ماحكام شرع را و حلال و حرام خدا را مثل يا قوي

يك روز همان اوايل كه در شورا  ،نيازي به سوگند نيست ،شودچطوري صورتت سرخ مي ،به ناموس تو تجاوز شد

كـلّ   ،زندان خلاف عمل شد جا معصيت شد, در فلانوقتي گفتند فلان ،من ديدم صورت اين سيد سرخ شد ،بوديم

                                                
  .٢، آيهمدثر. سوره  ٩

  .٢١١ص، الأمالي (للمفيد).  ١٠



 
 

 ٢٠                         ١٤ ، جلسه»حشر«سوره تفسير         

از ما ايـن   ،اين البته اثر دارد ،طور بوداين اين ،به كسي بگويند به ناموست تجاوز شد مثل اينكه ،صورت سرخ شد

ما بكوشيم چنين باشيم  ،يقيناً اثر دارد ـ شاءَاللَّهاگر اين شد ـ إِن ،﴾لينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم﴿ :خواهندرا مي

اميدواريم خدا به همـهٴ   ،لااقل خودمان را دريابيم ،تيم منذر ديگران باشيمكه لااقل خودمان را دريابيم حالا نتوانس

  !شما عزت دنيا و آخرت مرحمت كند

  »الْحمد للَّه رب الْعالَمينو«


